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»نقشــی کــه مــن داشــتم از نقــش وزرا بالاتــر بــود؛ بــه لحــاظ موثــر بــودن« تــا قبــل 
از مصاحبــه طولانــی پرویــز ثابتــی بــا شــبکه منوتــو کــه در قالــب مســتندی پنــج 
قســمتی پخــش شــد نــام ایــن شــخصیت همیشــه در کنــار واژه شــکنجه آمــده 
بــود امــا ایــن گفت‌وگــو یــا بــه عبــارت بهتــر ایــن تک‌گویــی طولانــی بدنامی‌هــای 
جدیدی برای پرویز ثابتی به بار آورد که حتی عده‌ای از هواداران سرســخت 
ســلطنت پهلــوی را هــم نســبت بــه نــام او بدبیــن کــرد. او بــا صحبت‌هایــی کــه 
کــرد به‌عنــوان عامــل اصلــی ســقوط پهلــوی یــا لااقــل نمــادی از عوامــل ســقوط 
کتــری کــه بــه  آن حکومــت معرفــی شــد. یــک همــه‌کاره کم‌عقــل امــا شــیک. کارا
ی از خصوصیــات می‌توانــد بــه نمــادی از خــود حکومــت  علــت داشــتن بســیار
پهلــوی هــم تبدیــل شــود. ثابتــی از دخالت‌هایــش در عــزل و نصب‌هــا تــا 
برخــوردی کــه بــا روشــنفکران، هنرمنــدان، دانشــگاهی‌ها و لایه‌هــای دیگــر 
اجتمــاع کــرد، اقدامــات گســترده‌ای انجــام داد کــه به‌وضــوح می‌تــوان آنهــا را 
یــم سیاســی دانســت. ســازمانی کــه ثابتــی در آن کار  بسترســاز ســقوط یــک رژ
می‌کــرد وقتــی شــاه در کاخ مرمــر بــه دســت یــک روســتازاده بی‌نشــان بــه نــام 
رضــا شــمس‌آبادی تــرور شــد، بی‌دســت و پایــی محــض خــودش را نشــان 
ــا  ک تهــران شــد ب داد و در عــوض چنــد ســال بعــد وقتــی ثابتــی رئیــس ســاوا
پاپــوش درســت کــردن بــرای چنــد نفــر از چپگراهــای پرشــور مثــل خســرو 
گلســرخی و کرامــت دانشــیان مبنی‌بــر اینکــه آنهــا قصــد داشــته‌اند ملکــه 
ی قبلــی را بــا نمایــش  و ولیعهــد را بدزدنــد، ســعی داشــت غفلــت و کــم‌کار
جعلــی جلوگیــری از یــک فاجعــه پوشــش بدهــد و از خــودش تصویــر یــک 
ی امنیتــی متمایــز بــا قبلی‌هــا بســازد. ایــن درحالــی بــود کــه همیــن دادگاه،  نیــرو
صدمه‌هــای قابل‌توجهــی بــه حکومــت شــاه نــزد افــکار عمومــی وارد کــرد. ثابتــی 
بــود کــه جعفــر شــریف‌امامی را به‌عنــوان نخســت‌وزیر بــه شــاه پیشــنهاد داد 
گــر  ک کــه می‌گفــت ا یــه افتــادن مقــدم، رئیــس وقــت ســاوا و شــاه حتــی بــه گر
شــریف‌امامی رئیس‌الــوزرا شــود، کشــور دو ماهــه بــه حالــت انقــاب مــی‌رود و 
حتــی وســاطت‌های فــرح و دیگــران را وقعــی ننهــاد و کشــور در کمتــر از دو مــاه 
درگیــر چنــان نارضایتی‌هــای وســیعی شــد کــه حالــت کامــا انقلابــی گرفــت. 
او حــالا ایــن قضیــه را تکذیــب می‌کنــد درحالی‌کــه اســناد موجهــی در ایــن 
خصــوص وجــود دارد. ثابتــی کــه خــودش ادعــا می‌کنــد یــک بهایــی معتقــد هــم 
نیســت و کلا وجــود خــدا را بــاور نــدارد، چنــان برخــورد تحقیرآمیــزی بــا دیــن 
و مذهــب غالــب ایرانیــان، یعنــی اســام و تشــیع داشــت کــه خشــم عمومــی 

حتــی از دوران توهین‌آمیــز ســلطنت رضاخــان فراتــر رفــت و کار بــه ســرنگونی 
محمدرضــا شــاه کشــید. بــا اینکــه در زمانــه ثابتــی دوران اســتعمار ســنتی بــه 
ک به‌عنــوان مســتعمره ســی‌آی‌ای فعالیــت می‌کــرد و  پایــان رســیده بــود ســاوا
ایــن شــخصیت هــم جــز در ســاخی زندانیــان دست‌بســته در هیــچ ماجــرای 
امنیتــی و اجتماعــی و سیاســی دیگــری اقتــدار نشــان نــداد. او حتــی فارســی 
ی پاییــن بــود  را خــوب حــرف نمی‌زنــد و شــناختش از فرهنــگ ایــران بــه قــدر
کــه فکــر می‌کــرد بــا انتشــار رســاله آیــت‌الله خمینــی مــردم ایــران را از او متنفــر 
می‌کنــد و ایــن کار را درحالــی انجــام داد کــه خــودش حتــی لای آن کتــاب 
را بــاز نکــرده بــود و هنــوز وقتــی جلــوی دوربیــن منوتــو می‌نشــیند، می‌گویــد 
ــن  ــت. چنی ــده اس ــح داده ش ــات توضی ــا حیوان ــاع ب ــه جم یق ــاله طر در آن رس
شــخصیتی با چنین عقل و دانشــی، همه‌کاره سیســتم سیاســی پهلوی شــده 
ی‌هــای متعــددش نهایتــا کار را بــه نارضایتــی گســترده مــردم در  بــود و خرابکار
ک  سال‌های ۵۶ و ۵۷ رساند. حالا دیگر او را فقط شکنجه‌گر یا قصاب ساوا
نمی‌شناســیم. ثابتی زبان گشــوده و با شکســتن ســکوتش آن ابهت اســرارآمیز 
یخــت و وقتــی حــرف زدنــش را دیدیــم، دیگــر بــه او نمی‌گوییــم قصاب  هــم فــرو ر
ک. حــالا کــه ثابتــی حــرف زد، از  ک؛ بلکــه می‌گوییــم قصــاب خنــگ ســاوا ســاوا
دل تناقض‌هــای پرشــمارش کــه بــرای پاســخ بــه نقدهــا برمی‌خیــزد، تناقضــات 
ذهــن نامنســجم و بــدون چهارچــوب او را می‌شناســیم کــه به‌عنــوان یکــی از 

یــم پهلــوی فعالیــت می‌کــرد.  مغزهــای متفکــر رژ
پرویــز ثابتــی کــه خــودش هــم می‌دانســت آدم خوشــنامی نیســت تــا ســال‌ها 
پــس از انقــاب در ســکوت محــض زندگــی می‌کــرد. ســال ۹۱ ثابتــی تصمیــم 
ی شخصی به نام عرفان قانعی‌فرد نشست و آنچه  گرفت حرف بزند و روبه‌رو
گفــت در کتابــی تحــت عنــوان در »دامگــه حادثــه« چــاپ شــد. کتــاب کــه بــه 
چــاپ رســید، ثابتــی دوبــاره بــه مخفیگاهــش برگشــت و از آنجــا کــه قانعی‌فــرد 
شــخصیتی به‌وضوح دروغ‌باف بود، اصالت داشــتن آن مصاحبه شــدیدا زیر 
ســوال رفــت. قبــل از انتشــار کتــاب در دامگــه حادثــه، قانعی‌فــرد کتاب‌هایــی 
ک یاســین کــه ادعــا می‌کــرد یــک  ترجمــه کــرده بــود از شــخصیتی بــه نــام رونــا
یــس  اســتاد، پژوهشــگر و اسطوره‌شــناس کُــرد بــود و در دانشــگاه دوبلیــن تدر
می‌کــرد. بعدهــا مشــخص شــد کــه ایــن شــخصیت اساســا وجــود خارجــی 
ی همیــن حســاب نمی‌شــد مطمئــن بــود کــه انتشــار گفت‌وگــو  نداشــت و رو
گــر محتــوای  بــا پرویــز ثابتــی هــم کامــا درســت باشــد. خیلی‌هــا می‌گفتنــد ا
ایــن کتــاب دروغ بــود، خــود ثابتــی آن را تکذیــب می‌کــرد و خیلی‌هــای دیگــر 
می‌پرســیدند آیــا ثابتــی اصــا زنــده اســت کــه تکذیــب کنــد؟ یکــی از دختــران 
ثابتــی بــه نــام پردیــس، چهــره‌ای شناخته‌شــده داشــت کــه او هــم در ایــن زمینــه 

ســکوت کــرده بــود و بــه ابهــام ماجــرا اضافــه می‌کــرد. بالاخــره 10 ســال پــس از 
ــا شــد و  ــه پ ــه، غوغــای»زن، زندگــی، آزادی« ب انتشــار کتــاب در دامگــه حادث
، بــه پرویــز ثابتــی ایــن اعتمادبه‌نفــس  حبــاب فعالیــت ســایبری‌های برانــداز
کاذب را داد کــه وقــت رونمایــی از چهــره‌اش رســیده اســت. انتشــار یــک 
عکــس ســلفی از ثابتــی بــه همــراه دختــرش پردیــس کــه چهــره‌ای شناخته‌شــده 
کنــش گســترده افــکار  داشــت و صحــت تصویــر را تاییــد می‌کــرد بلافاصلــه بــا وا
عمومــی ایرانیــان مواجــه شــد. ایــن از شــگفتی‌های روزگار بــود. کســی کــه وقتــی 
خــودش ســر کار بــود نه‌تنهــا بــا هیــچ تجمــع و اعتراضــی علیــه حکومــت مســتقر 
موافقــت نداشــت، بلکــه یــک عمــر بــه خشــن‌ترین شــیوه‌های ممکــن بــا چنیــن 
چیزهایــی مقابلــه کــرده بــود، حــالا در یــک تجمــع اعتراضــی از چهــره خــودش 
کنــش گســترده افــکار  رونمایــی می‌کــرد. انتشــار ایــن تصویــر بلافاصلــه بــا وا
ــاز عنــوان دلهره‌انگیــز شــکنجه را  عمومــی ایرانیــان مواجــه شــد. نــام ثابتــی ب
یــداد تبلیغاتــی منفــی بــود. مدتــی  بــه یــاد آورد و بــرای جبهــه برانــدازان یــک رو
کــه گذشــت شــبکه منوتــو اعــام کــرد یــک مســتند پنــج قســمتی دربــاره پرویــز 
ثابتــی پخــش خواهــد کــرد. ایــن البتــه یــک تک‌گویــی طولانــی بــه اضافــه چنــد 
ک و رئیــس  ــوی قدیمــی از نشســت‌های خبــری رئیــس اداره ســوم ســاوا یدئ و
ــود. چــه شــد کــه ثابتــی بالاخــره جلــوی دوربیــن حــرف زد را  ک تهــران ب ســاوا
ــه او اعتمادبه‌نفســی  ــداز ب ــا حبــاب فعالیــت ســایبری‌های بران نمی‌دانیــم. ی
کنش‌هــای منفــی پــس از انتشــار تصویــرش، او را تحریــک  متوهمانــه داد یــا وا
کــرد کــه پاســخ‌هایش را در محکمــه افــکار عمومــی بــه آزمــون بگــذارد یــا فرصــت 
مانــدن در ایــن دنیــا را آنقــدر کــم می‌دیــد کــه فکــر کــرد حتمــا بایــد حــرف بزنــد. 
تناقضاتــی کــه می‌تــوان از ایــن صحبت‌هــای ثابتــی بیــرون کشــید، اعترافاتــی 
اســت کــه ناخواســته درمــورد خــودش کــرده، دروغ‌هــای واضحــی کــه می‌گویــد 
ی از  و چیزهایــی کــه می‌تــوان از خــال صحبت‌هایــش درخصــوص بســیار
مســائل فهمیــد، فراواننــد امــا در ادامــه بــه چنــد موردشــان اشــاره می‌شــود کــه 
یکــی تکبــر محمدرضــا شــاه و حرف‌ناشــنوی او حتــی از منتقــدان خــودی و 
دلســوزش اســت. دیگــری بــه برخــورد قهــری او بــا علمــای مذهــب اشــاره دارد 
و در جــای دیگــر ثابتــی بــه برخــوردش بــا اهالــی ادب، فیلمســازان صداوســیما 
و دانشــگاهی‌ها اشــاره می‌کنــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن مســائل از آنجایــی کــه 
تــا بــه حــال کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه بودنــد، می‌تواننــد مــورد اشــاره مجــدد 
قــرار بگیرنــد تــا پرتویــی جدیــد بــر بحث‌هــای حول‌وحــوش نقــش ناخواســته 
یــم پهلــوی بیفکننــد و بــه عــاوه چیزهایــی کــه  ک در ســقوط رژ و غریــزی ســاوا
ســال‌ها دربــاره شــخصیت نقدناپذیــر محمدرضــا پهلــوی گفتــه می‌شــد، 

بهتــر بــاور شــوند. 

تحلیل مستند »پرویز ثابتی« که افشاگری‌های مهمی علیه پهلوی دارد

حالا فهمیدیم چرا پهلوی سقوط کرد!

ثابتی و دانشگاه

پرویز ثابتی در مورد برخوردش با دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی کشور 
حرفـــی می‌زنـــد که در‌حقیقت نشـــان‌دهنده نوع اعمـــال نفوذش در کار 
دولتمـــردان هـــم هســـت. او کـــه در بخش دیگـــری از همین صحبت‌ها 
با شـــبکه منوتو گفته بود »نقشـــی که من داشـــتم از نقش وزرا بالاتر بود؛ 
به‌لحـــاظ موثـــر بـــودن«، جایی دیگر در مورد ایـــن حرف می‌زند که اجازه 
نمی‌داد اســـاتیدی با رتبه‌های علمی بالا، به‌دلیل داشـــتن دیدگاه‌های 

انتقادی نسبت به حکومت، در دانشگاه‌ها حضور داشته باشند. 
»وقتی نهاوندی رئیس دانشـــگاه تهران شـــده بود، رفته و به عرض )شاه( 
رسانده بود که همه روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشور جمع شوند 
و چند نفر بیایند راجع‌به مسائل مملکت با اینها صحبت کرده که توجیه 
کننـــد و فـــان و اینهـــا... من که رفتم آنجـــا صحبت کردم، بعضی از این 
( بعضی از این آدم‌هایی که در  گر روسای دانشگاه‌ها گفتند می‌دانیم )ا

یم اینجا برای کار استادی، شما مخالفت  خارج درس خوانده‌اند را بیاور
می‌کنید. پس اینها بروند چه‌کاره شوند؟ گفتم اینها بروند وزیر شوند. وزیر 
یم. بعدش هویدا  که خطری ندارد؛ کما اینکه ما وزیر توده‌ای ســـابق دار
ی؟« ثابتی با این نوع پاسخ‌دهی، هم اینکه  گفت تو متلک به ما می‌انداز
به اســـاتید اجازه حضور در دانشـــگاه نمی‌‌دهد را تایید کرد و هم اشـــاره 

ک نفوذ اصلی در آنجا دارد.  داشت که دولت هیچ‌کاره است و ساوا

ساواک و حرکت به‌سمت نابودی ادبیات فارسی

در زمینـــه برخـــورد با کتاب‌های ادبی هم ثابتی کارنامه روشـــنی دارد که 
ک ادامه پیدا می‌کرد و تا انتها اجرا  گر سیاســـت ســـاوا نشـــان می‌دهد ا
می‌شـــد، کم‌کـــم اثـــری از ادبیـــات ایران باقـــی نمی‌ماند. به‌عنـــوان مثال 
خودش در این مصاحبه اخیر می‌گوید: »آقای نهاوندی اجازه داده بود 
در دانشـــگاه تهران تجلیلی از صمد بهرنگی کنند. ما جلوی این کار را 
گرفتیـــم. مـــن بـــه نهاوندی گفتم تو چرا از نادر نادرپور )شـــاعر نزدیک به 
حکومـــت پهلوی( تجلیل نمی‌کنـــی؟ از صمد بهرنگی تجلیل می‌کنی 
که حالا شده نماد کمونیست‌ها؟ بعد او )نهاوندی( رفت و شکایت کرد 
به علیاحضرت و علیاحضرت من را خواســـت که شـــما چرا جلوی این 

چیزها را می‌گیرید؟ من اتفاقا مدارکم را برده بودم. بهشان گفتم این آدم 
کمونیســـت اســـت. کتاب‌هایی که نوشته، من یکی دوتایشان را آورده‌ام 
و به شما نشان می‌دهم که ببینید چرا کمونیست است. کتاب »اولدوز 
و کلاغ‌ها« از نوشته‌های صمد بهرنگی است. اولدوز اسم دختری است 
ی دارد و پـــدر او مادرش را طـــاق داده و زنی گرفته که با این  کـــه نامـــادر
ی می‌کند. او در خانه‌تنهاســـت و هر وقت تنها می‌شـــود،  دختر بدرفتار
حوض یا اســـتخری در خانه‌شـــان هســـت که جلوی آن معمولا صابون 
می‌گذاشـــتند. کلاغ ایـــن صابون‌هـــا را نوک مـــی‌زده و می‌برده. تم کتاب 
ی  ایـــن بـــود کـــه اولدوز با کلاغ‌ها حرف می‌زند و بـــه کلاغ‌ها می‌گوید کار

که شـــما می‌کنید دزدی اســـت. کلاغ می‌گوید نه، در جایی که مساوات 
نیست، کسی می‌تواند چیزی داشته باشد و دیگری نداشته باشد، این 
دزدی نیست خیلی هم کار خوبی است. کتاب بهرنگی در زمینه تبلیغ 
کمونیستی بر این محور بود. )به فرح( گفتم شما اصلا می‌دانید که وجه 
کی. آن  ک چه بوده؟ قانون ۱۳۱۰ است راجع‌به چیزهای اشترا حضور ساوا
موقع که به هر حال چیزهای کمونیستی شروع شده بود، قانونی تصویب 
کی را. یا  یه اشـــترا شـــده برای تعقیب کســـانی که تبلیغ می‌کنند مرام و رو
شما بیایید تبلیغ کمونیستی را آزاد کنید یا ما را تعطیل کنید. شما چرا 

فکر می‌کنید که ما کار خلاف قانون می‌کنیم؟«

ثابتی و تفسیرهای سینمایی‌اش

یــوش اقبالــی را به‌خاطــر  ثابتــی قبــا بــه ایــن اعتــراف کــرده بــود کــه دار
خوانــدن ترانــه‌ای بــا ایــن مضمــون کــه »تن‌پــوش او از پوســت پلنــگ 
کــه  کــرده بــود. از آنجایــی  اســت، تن‌پــوش مــن از تــاول« زندانــی 
اشــرف پهلــوی یــک پالتــوی پوســت پلنــگ معــروف داشــت، ظاهــرا 
ثابتــی همیــن را بهانــه زندانــی کــردن ایــن خواننــده قــرار داده بــود. در 
ــط  ــل توس ــه قت ــی او را ب ــد ثابت ــی می‌گوی ــروز وثوق ــم به ــر ه ــای دیگ ج
ی یــک تصــادف تهدیــد کــرده اســت. امــا این‌بــار خــود  صحنه‌ســاز
کــه مبنــای برخوردهــای او بــا هنرمنــدان را  ثابتــی حرفــی می‌زنــد 
نشــان می‌دهــد. او اهــل تفســیرهای عجیــب از آثــار هنــری بــود و بــر 
گــر ایــن تفاســیر  ــا آنهــا برخــورد می‌کــرد، یعنــی حتــی ا ــا ب همیــن مبن
ک و شــخص پرویــز ثابتــی  غلــط و بی‌ربــط نبودنــد، حــد تحمــل ســاوا
ــر بــوده اســت.  از پوشــیده‌ترین و تلویحی‌تریــن کنایه‌هــا هــم پایین‌ت
یــد: »تهیه‌کننده‌هــای جــوان و مبتــدی، فیلم‌هایــی  ثابتــی می‌گو
تولیــد می‌کردنــد کــه مــا دیدیــم تبلیغــات کمونیســتی در اینها هســت. 
مــن هشــت حلقــه فیلــم کوتــاه را کــه ضــد امنیــت بودنــد )جمــع کــردم( 
و یــک گــزارش درســت کــردم و خدمــت اعلیحضــرت فرســتادم و 

گفتــم کــه مــا وقتــی ایــن چیزهــا را بــه آقــای قطبــی رئیــس صدا‌و‌ســیما 
می‌گوییــم، ایشــان قبــول نمی‌کننــد. ســه چهــار روز طــول کشــید و 
کــه شــما  علیاحضــرت بــه مــن زنــگ زد و گفــت ایــن فیلم‌هایــی 
فرســتادید را مــا وقــت نکردیــم ببینیــم. مــن یــک کمیســیونی تعییــن 
کــه آنهــا بیاینــد و ببیننــد و نظــر دهنــد. )در حضــور ایــن  کــردم 
کمیســیون( مــن چنــد تــا از ایــن فیلم‌هــا را نشــان دادم. مثــا )در یــک 
فیلــم(، یــک جالیــزی دارد در مشــهد. یــک مترســک هــم همیشــه در 
ایــن جالیزهــا می‌گذارنــد کــه کلاغ‌هــا نیاینــد و بــه محصــولات نــوک 
ک می‌گفتنــد مترســک  نزننــد. کمونیســت‌ها هــم از قدیــم بــه ســاوا
ــه  ــد ک ــت. می‌دانی ی اس ــروز ــارزه و پی ــاد، مب ــمبل اتح ــم س و کلاغ ه
گــر شــما یــک ســنگ بــه بچــه کلاغ بزنیــد، همــه کلاغ‌هــای منطقــه  ا
یزنــد ســرتان. ایــن فیلــم نشــان مــی‌داد کــه یــک کلاغ  می‌آینــد و می‌ر
بــه جالیــز می‌آمــد و آنقــدر بــه زمیــن نــوک مــی‌زد کــه آب راه می‌افتــاد 
و مترســک را می‌انداخــت. ایــن تبلیغــی بــود کــه می‌گفــت مــا بایــد 
اینقــدر ایــن کارهــا را کنیــم کــه ایــن مترســک، یعنــی دســتگاه‌های 

ــم.« ی امنیتــی را بینداز

ما چه آزادی داده بودیم به اینها؟

کز مذهبی  ثابتی در جایی از صحبتش ابتدا گسترش مساجد و مرا
در زمـــان پهلـــوی -کـــه البته همواره بـــا توجه به رشـــد جمعیت ایران 
تـــداوم داشـــته و ربطـــی به پهلـــوی ندارد- را به‌عنوان یـــک رفتار غلط 
می‌پذیرد و بعد در مقام پاسخ‌دهی می‌گوید: »مساله این نیست که 
کز مذهبی را( آزاد کرده بودیم. حتی بعضی  ما )ساخت مساجد و مرا
جاها اعلیحضرت اجازه نمی‌داد که توسعه پیدا بکند و در قم طلبه 
برود و )مدرسه( درست بشود.« او می‌گوید عده‌ای تجددستیز بودند و 
عده‌ای پولدار شده بودند و می‌خواستند مسجد بسازند که هیچ‌کدام 
از اینها جنبه سیاســـی نداشـــت و بعد با بیان فارسی بسیار ضعیف 
و الکـــن، بـــه توضیحاتی می‌پردازد که نمی‌تـــوان آنها را در چندجمله 
مشـــخص خلاصـــه و دســـته‌بندی کـــرد؛ اما یکی، دو ســـاعت جلوتر 
جمـــات جالب‌تـــری هم می‌گوید. مجری می‌پرســـد »یک نقد که به 
ی گروه‌های  ک هســـت اینکـــه همه تمرکزش را گذاشـــته بـــود رو ســـاوا
کمونیســـتی و چـــپ، و آخوندهـــا را رها کرد به حال خودشـــان. شـــما 
جواب‌تان به این حرف چه است؟« ثابتی پاسخ می‌دهد »چطور پس 
ما این همه آخوند در زندان داشـــتیم؟ همه اینهایی که آمدند و بعد 

، از رفســـنجانی گرفته تا کروبی و فلان و اینها، همه‌شـــان  شـــدند رهبر
. ما چـــه آزادی داده بودیم به اینها؟ ۶۰ نفر آخوند  زندانـــی بودنـــد دیگر
تبعیدی داشتیم، ۶۰ -۷۰ نفر زندانی آخوند داشتیم. ما چه آزادی داده 
بودیم؟« و جلوتر باز هم ادامه می‌دهد: »مثلا منتظری... منتظری هم 
زندان بود، طالقانی هم زندان بود. همه ســـران این آخوندها در زندان 

بودند. ما چی‌چی را ول کرده بودیم؟«

نقدپذیری شاه

محمدرضا پهلوی معروف اســـت به شـــاهی که نمی‌خواست واقعیت‌ها 
را بشـــنود و فقط دنبال مجیزگویی و توصیفات مثبت در مورد روندهای 
کشور بود. این قضیه جایی فاجعه می‌سازد که دقت کنیم او این خیالبافی 
مثبت را فقط برای تبلیغات عمومی نمی‌خواست و خودش در خلوت و 
خفا هم نمی‌پســـندید چیزی که ذره‌ای جنبه منتقدانه داشـــت یا نواقص 
را بیان می‌کرد، بشـــنود. در زبان فارســـی چنین افرادی را به کبکی تشـــبیه 
می‌کننـــد کـــه ســـرش را زیر بـــرف فرو می‌برد تا شـــکارچی را نبیند، غافل از 
ی خطر شـــکارچی را برطرف نخواهد کرد. در بخشـــی از  اینکه چنین کار
صحبت‌هـــای پرویـــز ثابتی بـــه این خصوصیت محمدرضـــا پهلوی هم 
اشـــاره‌هایی شـــده است. این ســـه مورد که ثابتی اخیرا بهشان اشاره کرده 

را مرور کنیم. 
۱- پرویـــز ثابتـــی می‌گوید »وقتی امینی اســـتعفا داد اعلیحضرت دســـتور 
ک( یک گزارش تهیـــه کنید که ببینید  کـــروان )رئیس وقت ســـاوا داد بـــه پا
کروان این دســـتور  عکس‌العمل مردم نســـبت به دولت امینی چه بوده؟ پا
را بـــه مـــن داد. مـــن رفتم یک گزارش مفصلی نوشـــتم و از چیزهای مثبت 
و منفـــی امینـــی صحبت کردم. در آخر ســـر گفته بـــودم که افکار عمومی 

دولـــت امینی را با شـــرایط مســـاعدی بدرقه کرد. ایـــن آخرین عبارت من 
بود. فرســـتادیم و جنجال شـــد. )شـــاه گفت( این مزخرفات چیســـت که 
نوشـــته‌اند؟ کـــی ایـــن را نوشـــته؟ امینـــی را به مـــا تحمیل کردنـــد )یعنی او 
نخست‌وزیر محبوبش نبود و به زور آمریکایی‌ها مجبور شده سر کارش 
یم راجع‌به  بگـــذارد(. مـــن گفتم نمی‌دانم تحمیل کردند یـــا نکردند. ما دار
ســـابقه‌اش صحبت می‌کنیم. فردوســـت مامور شـــد تحقیق کند این چه 
ی که بعدها سپهبد شد،  کســـی اســـت که اینها را نوشته. ســـرهنگ افشار

یک ماه از من تحقیق می‌کرد.«
( بکنند  ۲- »اعلیحضرت بعد از ۱۵ خرداد می‌خواستند انتخابات )برگزار
کروان من را خواســـت و گفـــت اعلیحضرت  و مجلـــس درســـت شـــود. پا
گر ما بخواهیم یک انتخابات  ک بررسی کنید که ا خواســـتند شـــما و ساوا
آزاد انجـــام بدهیـــم، نتیجه انتخابات چه خواهد بود؟« ثابتی می‌گوید در 
گزارشـــش عنـــوان کرده که بین مـــردم چندان دلواپســـی خاصی برای این 
گر یک حکومت  نیســـت که حتما مجلس وجود داشـــته باشـــد. »مردم ا
صالح و ســـالم و عادل ســـر کار باشـــد خیلی به بحث فرم اصرار ندارند. 
ی اســـت ولـــی زندگی منزه کوچکی  فرانکـــو در اســـپانیا یک آدم دیکتاتور

گر  پایی‌ها هم او را تحمل می‌کنند. ولی ا دارد و ســـالم زندگی می‌کند. ارو
بخواهیم به سبک فرانسه قبل از دوگل انتخابات آزاد داشته باشیم، مردم 
ترجیح می‌دهند یکی مثل فرانکو ســـر کار باشـــد.« بعد او اشـــاره می‌کند 
بعضـــی از انتصابـــات را مورد اشـــاره قرار دادم کـــه در افکار عمومی بدنام 
گر به لحاظ وجهه بین‌المللی اصرار هســـت  بودند و درنهایت گفته بود ا
که انتخابات آزاد باشـــد، شـــهر به شـــهر آرایش آرا چنین و چنان اســـت... 
)و جبهه ملی در شهرهای بزرگ برنده می‌شود.( ثابتی می‌گوید فردوست 
این گزارش را دیده بود و زیرش نوشته بود من تصور نمی‌کردم به این زودی 
ک بـــه مرحله‌ای برســـد که چنین گـــزارش کامـــل و آبجکتیوی تهیه  ســـاوا
کند. »فرســـتادیم برای اعلیحضرت و غوغا شـــد. این مزخرفات چیست 
که نوشتید. می‌خواهند از من فرانکو بسازند. باز دوباره تحقیقات از من 
ک این گزارش را تجلیل  شروع شد... فردوست که به‌عنوان قائم‌مقام ساوا
کرده بود، مســـئول تحقیق شـــد که من چرا چنین چیزی نوشته‌ام. باز یک 
مدتی من آنجا مورد تحقیق، حالا بازجویی نمی‌گویم )با خنده( و ســـوال 

و جواب قرار گرفتم.«
۳- در گزارش‌هایی که ما می‌دادیم، چیزهای منفی بود و نواقص را نشان 

تی  می‌داد. مثلا حقوق معلمان داده نشده، )کارگران و کشاورزان مشکلا
ی فردوســـت من و مقدم را  ... اعلیحضـــرت قبـــول نمی‌کرد. روز دارنـــد( و
خواست و گفت اعلیحضرت گفتند تحقیق کنید راجع‌به مقدم و ثابتی و 
ببینید اینها پدر و مادرشان کی هستند؟ چرا اینها عقده‌ای هستند؟ چرا 
همه‌چیز را سیاه می‌بینند؟ من به فردوست گفتم تقصیر را به گردن تیمسار 
ک وظیفه  می‌بینم. برای اینکه شما باید به ایشان )شاه( بگویید که ساوا
گزارش پیشـــرفت‌ها را ندارد. ما وظیفه‌مان گزارش نارسایی‌ها است. شاه 
گفته بود اینها چرا مثل مخالفان حرف می‌زنند و ما گفتیم ما پیشرفت‌ها را 
می‌دانیم اما وظیفه‌مان است که نواقص را گزارش کنیم. بعد اعلیحضرت 
دستور داده بود که بعضی از ماها را ببرند سیاحت و پیشرفت‌ها را ببینیم. 
فردوست گفت شما بیایید در این گزارش‌های نوبه‌ای که می‌نویسید، اول 
پیشرفت‌ها را بنویسید و بعد نواقص را )تا به شاه برنخورد(. حالا یک‌چیز 
فکاهی شده بود که ما موقع تهیه گزارش، )اول( از وزارت آموزش‌وپرورش 
می‌پرسیدیم چند تا تخته سیاه خریده‌اید و اینها را اول گزارش می‌گذاشتیم 
که مثبت بود تا بعد زیرش بتوانیم بنویسیم حقوق معلمان کم است. بعد 

ی منسوخ شد.  دیگر اصلا گزارش‌های این‌طور

اسلام‌شناسی ساواک

یکی از شاهکارهای پرویز ثابتی در صحبت‌های اخیرش جایی است که 
به رســـاله‌های عملیه علمای اسلام اشاره می‌کند. یک نوع اسلام‌ستیزی 
لمپنیستی در بخش کوچکی از جامعه ایران وجود دارد که با پایین‌ترین 
سطح هوش و سواد به موضوع نگاه می‌کند و مرتبا تهمت‌های حیرت‌انگیز 
و بی‌ربط به احکام و مضامین اسلام می‌زند. این بخش از صحبت‌های 
ثابتی از آن جهت شـــاهکار اســـت که ســـطح هوش، سواد و درایت چنین 
جماعتی را نشان می‌دهد و از آنجایی که همین طیف فکری عقب‌مانده 

در زمان پهلوی نفوذ و غلبه کاملی بر دســـتگاه فکری حکومت داشـــتند، 
معلوم می‌شـــود که چرا آنها نتوانســـتند هیچ نســـبتی با جامعه پیدا کنند 
یم پهلوی ســـقوط کرد. ثابتی حتی نمی‌دانســـت که هر نوع رابطه  و چرا رژ
جنسی با حیوانات طبق قوانین اسلام و مذهب تشیع گناه کبیره است یا 
در مورد رابطه جنسی با بچه شیرخواره پرت و پلاهایی می‌گوید که حتی 
ارزش پاســـخگویی ندارند و فقط نشـــان می‌دهند که سطح دانش و عقل 
گوینده‌شان چقدر است. او می‌گوید: »به ما می‌گویند شما حتی کتاب‌های 

گر  خمینی را نمی‌گذاشتید منتشر شود که مردم بفهمند چه می‌گوید )که ا
می‌فهمیدنـــد لابد از او رویگردان می‌شـــدند(. مـــا اتفاقا جمع نمی‌کردیم. 
یع کردیم. در دو نوبت  کتـــاب توضیح‌المســـائل خمینی را ما خودمـــان توز
هـــر کـــدام پنج هزار نســـخه در چاپخانه ســـاواک چاپ کردیـــم و دادیم که 
یع کند که طبیعی باشد. در آن کتاب راجع‌به  )انتشارات( امیرکبیر آن را توز
ایده‌هایی که داشت... همه آخوندها چنین توضیحاتی می‌دادند؛ راجع‌به 
اینکه مردم وظایف شرعی‌شان را بدانند که با اسب و با الاغ و حتی با مرغ 

چطوری می‌توانند جماع کنند و چطور بتوانند از بچه شیرخواره مستفیض 
شـــوند. همه اینها در کتاب آقای خمینی بود. البته کتاب ولایت فقیه که 
یع نشد. بعدا بعضی‌ها به من گفتند  خمینی در عراق نوشت، در ایران توز
شما جلوی کتاب‌های خمینی را گرفته بودید و مردم نمی‌دانستند اینجور 
چیزها را. بعد یکی دو بار به بعضی از دوستانم گفتم این مردم قرآن را که 
خوانده بودند. این آقا می‌خواست قرآن را اجرا کند و فارسی‌اش هم ترجمه 
شده. 300 جا در قرآن اُقتلوا، اُقتلوا هست که بکشید و از این جور چیزها.«

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

چارسو

ــنواره  ــیه جش ــینما در حاش ــردان س ــده و کارگ ــی، تهیه‌کنن ــول صدرعامل رس
ی در ســینما و تلویزیــون بــه  میــراث فرهنگــی دربــاره اینکــه چــرا کمتــر آثــار
میراث فرهنگی کشــورمان پرداخته‌اند به مهر گفت: »باعث تاســف اســت 
یفی که از ســینمای ارزشــی شــده در این چند دهه به‌گونه‌ای بوده  چون تعر
اســت کــه خیلــی از مســائل و مضامیــن ارزشــمند در ایــن فهرســت نیســت 
از‌جملــه میــراث فرهنگــی کــه می‌توانــد یکــی از ارزشــی‌ترین و بهترین‌هــای 
ی جشــنواره  ی بــا اشــاره بــه برگــزار عرصــه نمایــش و هنــر و ادبیــات باشــد.« و
میــراث فرهنگــی اضافــه کــرد: »عــزت‌الله ضرغامــی و دیگــران از‌جملــه علــی 
دارابــی و علیرضــا تابــش دبیــر جشــنواره میــراث وارد عرصــه‌ای شــده‌اند کــه 
ــه میــراث فرهنگــی  ی چنیــن جشــنواره‌هایی ب ــا برگــزار ــد ب در آن قصــد دارن
کشــور بپردازند، پس باید کمکشــان کرد تا جشــنواره میراث فرهنگی را ارتقا 
داده و حتــی بتواننــد آن را بــه شــکل بین‌المللــی برگــزار کننــد.« صدرعاملــی 
در ادامــه دربــاره فیلــم جنــگل پرتقــال کــه ایــن روزهــا در ســینماها درحــال 
کــران اســت بــا ذکــر گلایــه‌ای نســبت بــه نبــود تبلیغــات آن در تلویزیــون  ا
ینــد پخــش تیــزر جنــگل پرتقــال امکان‌پذیــر  کــرد: »وقتــی می‌گو عنــوان 
یرنویــس را  ــد تنهــا امــکان پخــش ز ــه فیلــم دادن ی کــه ب ــا اعتبــار نیســت و ب
یــم و حرفشــان هــم ایــن اســت کــه فیلــم بــا سیاســت‌های آنهــا نمی‌خوانــد  دار
ی  مــن گیــج می‌شــوم، نمی‌دانــم سیاســت‌های مــورد نظــر آنهــا چیســت.« و
ــرای حــل ایــن مســاله وارد  ــه اینکــه چقــدر تــاش کــرده اســت ب در پاســخ ب
گفت‌وگــو شــود، توضیــح داد: »به‌نظــرم گفت‌وگــو بی‌مــورد اســت، به‌هر‌حــال 
یم کــه دیگــر حــرف نزنیــم. فیلــم  ی پــرده اســت و فیلــم می‌ســاز اعمــال مــا رو
خــودش بیانگــر موضــوع اســت و بایــد درک شــود. بایــد کســی پشــت میــز 
ــران و جامعه‌شناســی  یبایی‌شناســی، فرهنــگ ای مســئولیت بنشــیند کــه ز

ی  بدانــد.« صدرعاملــی دربــاره کارنامــه خــود و دغدغــه‌ای کــه در فیلمســاز
نســبت بــه دختــران نوجــوان دارد، نســبت بــه تولیــد اثــر در تلویزیــون بــا توجــه 
گیــر آن بیــان کــرد: »مــن دیگــر خســته‌تر از ایــن هســتم کــه  بــه مخاطــب فرا
کــه کار  گــر عمــری باشــد ترجیحــم ایــن اســت  یال بســازم و ا بخواهــم ســر
یــح  ی در ادامــه دربــاره تهیه‌کنندگــی در تلویزیــون تصر ســینمایی بســازم.« و
گــر کار خوبــی باشــد مهــم نیســت چــه کســی باعــث و بانــی آن اســت،  کــرد: »ا
بلکــه بایــد ارزشــمند باشــد. فرقــی نــدارد در چــه مدیایــی باشــد تلویزیــون یــا 

ســینما، مهــم ایــن اســت کــه جــای آن اثــر خالــی باشــد.«
 

کارگردانی مسعود اطیابی  در فرآیند تولید فیلم سینمایی »بخارست« به 
ی  اعلام شد سرمایه اولیه تولید این اثر از طریق بازار سهام و سرمایه‌گذار
باره  در فیلم  این  تهیه‌کننده  طلوعی،  علی  شد.  خواهد  تأمین  مردمی 
کران خوبی  سرانجام این تجربه توضیح داد: »خوشبختانه با توجه به ا
آن  فروش  از  که  پیش‌بینی‌ای  داشت،  »بخارست«  سینمایی  فیلم  که 
داشتیم محقق شد و به همین دلیل سهامداران فیلم هم به اصل پول 
یافت کردند.« ی خود را در  خود رسیدند و هم سود حاصل از سرمایه‌گذار
او همچنین گفت: »سود حاصل از فروش فیلم »بخارست« ۴۲ درصد بود 
گذاشته  که برای مشارکت  کدام به اندازه پولی  که سهامداران فیلم، هر 
بودند، به میزان ۴۲ درصد سود کردند. ما از ۵۰۰ هزار تومان تا چند میلیون 
ی در فیلم داشتیم که هر یک ۴۲ درصد سود سرمایه  تومان، سرمایه‌گذار
کسی ۱۰۰ میلیون تومان برای تولید این فیلم  گر  کردند. ا یافت  خود را در
و  برد  تومان سهم  ۱۴۲ میلیون  فیلم  فروش  از  بود،  کرده  ی  سرمایه‌گذار
 بازگشت سرمایه داشت که شامل اصل پول و سود حاصل از آن می‌شد.«
طلوعی درباره تعداد افراد سرمایه‌گذار در این فیلم هم گفت: »حدود ۲۱۵ نفر در 
سرمایه‌گذاری مردمی این فیلم مشارکت داشتند. ما پروژه را روی سکوی مشخصی 
ی کردند.« ی همان سکو ۲۱۵ نفر مبالغی را سرمایه‌گذار  تعریف کردیم که رو
این تهیه‌کننده درباره احتمال تکرار این تجربه در سینمای ایران توضیح 
ی را به‌طور کامل  یسک سرمایه‌گذار داد: »با توجه به اینکه در این پروژه ما ر
کرده بودیم، پروژه به مرحله اجرا رسید. در این تجربه‌ها مهم این  حذف 
یسک را  کار را تقبل می‌کند و خیلی‌ها این ر یسک  کسی ر که چه  است 
ی را  یسک این سرمایه‌گذار نمی‌پذیرند. از آنجایی که به‌عنوان تهیه‌کننده ر
 قبول کردم، پروژه توانست به مرحله اجرا برسد و تأیید فرابورس را هم گرفت.«

ی افزود: »خوشبختانه در این پروژه به سود رسیدیم اما این تجربه اولین  و
و تنها پروژه سینمایی محسوب می‌شود که با این فرآیند به تولید می‌رسد. 
قواعد و قوانین فرابورس، خیلی منطبق با شرایط تولید در عرصه سینما و 
ی در این  مشخصا فرهنگ و هنر نیست. بیشتر پروژه‌های بازرگانی و تجار
فرآیند مدنظر بوده‌اند و می‌توان به راحتی در فرابورس سراغ آنها رفت. در حوزه 
سینما، شرایط به‌گونه‌ای است که ابتدا باید همه قراردادهای عوامل بسته 
شده باشد و بعد امکان ورود به فرابورس وجود دارد و همین پیش‌شرط کار 

را برای سینمایی‌ها سخت می‌کند.« 

رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: »‌۴۳۰ سالن سینما تا پایان دولت سیزدهم 
به ســـالن‌های کشـــور افزوده خواهد شـــد و حمایت از فیلمســـازان شهرستان‌ها 
نیز در دســـتور‌کار اســـت.« محمد خزاعی، ۱۴ آذر در جلســـه هم‌اندیشی درباره 
نیازهـــای فرهنگـــی، هنری شهرســـتان طبس افزود: »زمان آغاز دولت ســـیزدهم 
۵۷۰ سالن سینمایی در ایران داشتیم که در ۴۰ سال عمر انقلاب ساخته شده 
بود و دچار عقب‌ماندگی عجیبی بودیم.« وی با بیان اینکه از لحاظ رتبه‌بندی 
سینما مقام ۱۲ دنیا را داریم گفت: »نسبت به کشورهایی که صاحب صنعت 
ســـینمایی نیســـتند حتی عقب‌افتادگی‌هایی در حوزه زیرساخت داشتیم اما 
‌۲۳۴ سالن سینما طی دو سال گذشته در کشور افتتاح شد و امیدواریم تا پایان 
دولت سیزدهم به تعداد هدف‌گذاری شده برسیم.«  معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی اضافه کرد: »در دولت سیزدهم علی‌رغم فضاسازی‌های تبلیغاتی که 
در کشـــور ایجاد می‌شـــود اتفاقات بسیار خوبی در‌حال شکل‌گیری است.« وی 
گفت: »مشـــکل اساســـی ما مشکل اقتصاد است که سبب شده فعالیت‌های 
اساسی عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و حتی روابط بین‌الملل تحت‌الشعاع قرار 
گیرد.« خزاعی اظهار داشـــت: »در حوزه وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی نیز در 
بخش‌های مختلف از‌جمله کتاب، معاونت هنری، معاونت مطبوعاتی، معاونت 
قرآنی و سایر حوزه‌ها اتفاقات بسیار بزرگی رخ داده است.« وی همچنین با اشاره 
به اقدامات رفاهی و بیمه فعالان قرآنی، عنوان کرد: »صندوق اعتباری هنر همه 
فعالان قرآنی، ناشـــران و هنرمندان را در کشـــور بیمه کرده است.« رئیس سازمان 
سینمایی، انجام اقداماتی در حوزه مسکن و توسعه فعالیت کتابخوانی در برخی 
استان‌ها را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: »سال گذشته با توجه به توطئه‌هایی 
که در خارج کشور طراحی شده بود و بخش اعظم آن به حوزه فرهنگ بر‌می‌گشت، 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی سال سختی را پشت‌سر گذاشت.« وی ادامه 

داد: »اینکه برخی از هنرمندان خواسته یا ناخواسته وارد این بازی شدند، بحث 
یم هیچ حرکت فرهنگی  دیگری است اما کل طراحی سال قبل این بود که نگذار
در کشور شکل بگیرد.« خزاعی گفت: »امروز نه‌تنها کار نظام تمام نشده، بلکه 
قدرتمندتر از همیشه به حرکت خود ادامه می‌دهد و در آینده باعث افتخارات 
بزرگی در عرصه جهانی خواهد شد.« وی بیان کرد: »همه کسانی که سال گذشته 
برای ایران برنامه‌ریزی می‌کردند، امروز خود گرفتار مانده‌اند، اسرائیل سال گذشته 
با راه‌اندازی شـــبکه‌های خارجی و ســـرمایه‌گذاری در حوزه رسانه‌ها علیه مردم 

ایران خیلی هزینه کرد ولی اکنون در گرداب مانده است.« 

هولمـــز  شـــرلوک  شـــخصیت  از  یـــل«  دو کانـــن  »آرتـــور  می‌شـــود  گفتـــه 
کـــه خـــودش خلـــق کـــرده بـــود متنفـــر بـــود. امـــا دلیـــل ایـــن نفـــرت پنهـــان 
بـــود؟ چـــه  رســـاند  ثـــروت  و  شـــهرت  اوج  بـــه  ا  ر یســـنده  نو یـــن  ا  کـــه 
بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از گاردیـــن، »لوســـی ورســـلی« کـــه یک مورخ اســـت 
می‌گوید »آرتور کانن دویل« از ســـاخته خود یعنی داســـتان‌های جنایی پلیسی 
گاه را مســـئول دیده نشـــدن  شـــرلوک هولمـــز متنفـــر بود و شـــخصیت ایـــن کارآ
داســـتان‌های تاریخی برجســـته‌اش می‌دانســـت. پـــس از این‌که داســـتان‌های 
« در ســـال ۱۸۹۱ در یک مجله ظاهر شـــد، دویل از فردی  جنایی »شـــرلوک هولمز
 ناشناس به شهرتی جهانی پرتاب شد و ۱۱ سال بعد نشان شوالیه دریافت کرد.
»کانـــن دویـــل« در تـــاش بـــرای یافتـــن ناشـــر بـــرای داســـتان‌های شـــرلوک 
، ســـرانجام این داســـتان‌ها  هولمـــز بـــود و پـــس از رد شـــدن توســـط چنـــد ناشـــر
کـــه ایـــن کار دقیقـــا  توســـط ناشـــر چهارمـــی پذیرفتـــه شـــد و آنهـــا گفتنـــد 
 همـــان چیـــزی اســـت کـــه آنهـــا بـــه دنبـــال آن بودنـــد: »داســـتان‌های ســـبک«!
داســـتان‌های هولمز برای »کانن دویل« ســـودآور بود، اما این نویســـنده تصمیم 
گرفت پس از به دست آوردن پول کافی از این شخصیت او را بکشد و در یک 
داســـتان در ســـال ۱۸۹۳ او را بالای آبشـــاری در سوئیس به پایین پرت کرد. با این 
وجود یک دهه بعد، زمانی که یک ناشـــر آمریکایی به او پیشـــنهادی معادل ۱.۶ 
 میلیون دلار داد، این نویسنده وسوسه شد و این شخصیت را دوباره زنده کرد.
ایـــن مـــورخ می‌نویســـد: »گرچه »آرتور کانن دویل« شـــهرت خـــود را به عنوان یک 
نویســـنده وام‌دار شـــرلوک هولمـــز اســـت امـــا در خلوت خود از این شـــخصیت 
متنفر بود؛ چراکه فکر می‌کرد موفقیت این داســـتان‌های جنایی باعث شـــده 
تـــا دیگـــر آثـــار تاریخی و برجســـته او هیچ‌گاه دیده نشـــود و حالا ۹۳ ســـال پس از 
گاه  مرگش، اغلب رمان‌های تاریخی‌اش خوانده نشـــده اســـت، درحالیکه کارآ

 ارزان - امـــا محبوبـــش - بـــرای همیشـــه در اذهـــان افراد ماندگار شـــده اســـت.« 
گاه تخیلی تاریخ است. »کانن دویل« چهار رمان  شرلوک هولمز محبوب‌ترین کارآ
و ۵۶ داســـتان کوتاه درباره تعقیب مجرمان توســـط این مغز متفکر با استفاده از 
گاه نوشت. بیشتر داستان‌ها  مهارت‌های مشاهده‌ای و قدرت استنتاج این کارآ
توسط دستیار هولمز یعنی دکتر واتسون، روایت می‌شوند. داستان‌های شرلوک 
، فیلم و تلویزیون مورد اقتباس قرار گرفته‌اند و بندیکت کامبربچ،  هولمز برای تئاتر
، ایان مک‌کلن، مایکل کین، چارلتون هستون، جاناتان  پیتر کوشینگ، راجر مور
گاه را بازی کرده‌اند. پرایس و جرمی برت از جمله کسانی هستند که نقش این کارآ

سود ۴۲ درصدی سهامداران از فروش یک فیلم سینماییصداوسیما می‌گوید »جنگل پرتقال« با سیاست‌هایش نمی‌خواند!  چرا نویسنده »شرلوک هولمز« را کشت؟احداث ۴۳۰ سالن سینما در کشور تا پایان دولت سیزدهم


